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یادداشت نگاه

اقتصاد

 به گردشگری سلامت رحم کنید

از صنعــت  � گردشــگری ســلامت شــاخه ای 
گردشــگری در دنیاســت که امروزه حجم بســیار 
بالایی از بازار توریسم جهانی را به خود اختصاص 
داده و در کنار ســایر انواع گردشــگری، توانســته 
است میلیاردها دلار را در بازار خود جابه جا کند تا 
به عنوان یکی از پول سازترین شاخه های گردشگری 
مطرح شود.در این میان کشور ایران با وجود همه 
تنگناهــا و موانع موجود بر ســر راه گردشــگری، 
یکــی از بهترین اســتعدادهای منطقــه و جهان 
برای جذب گردشــگر سلامت اســت. قیمت های 
بسیار پایین نســبت به نرخ های درمانی مشابه در 
دیگر کشــورها، بالابودن کیفیت خدمات پزشــکی 
بــه واســطه تجهیزات بــه روز و فعالیــت برترین 
پزشــکان جهان در ایــران و غنی بودن ایران از نظر 
جاذبه های طبیعــی و تاریخــی، از جمله دلایلی 
اســت که ایران را تبدیل به قطب بالقوه جهان در 
صنعت گردشگری سلامت کرده است.باوجوداین 
در مقایسه ایران با کشورهای صاحب نام این حوزه، 
به روشــنی مشــخص اســت که هنوز آن گونه که 
بایــد برنامه ریزی و اقدامی متناســب با امکانات و 
ظرفیت های این بازار به عمــل نیامده و همچنان 
اختلاف ســهم ایران از این بازار با کشورهایی مانند 
تایلند، ترکیه و هند غیرقابل توجیه است.با نگاهی 
به چالش های فراروی گردشــگری سلامت، مانند 
همه عرصه های تجــاری، صنعتی و اقتصادی در 
ایران، بیش از هر چیز ردپای دولت به چشم می آید. 
آنچه از دولت انتظار می رود این است که با تقویت 
سیاست گذاری و رفع موانع و عدم دخالت در اجرا 
بــه بخش خصوصی امــکان فعالیــت، ارزآوری، 
ایجاد اشــتغال و تولید ثروت را به این حوزه بدهد. 
ایــن در حالی اســت که دولت دقیقــا عکس این 
مســیر را پیموده و با عقب ماندن از شرایط جهانی 
در فاز قانون گذاری و سیاســت گذاری، توان خود را 
در اجرا صرف کرده که این خود بزرگ ترین چالش 
بر ســر راه ســرمایه گذاری بخــش خصوصی در 
این زمینه اســت.امروز بســیاری از بیمارستان های 
دولتی با وجود اینکه تــوان ارائه خدمت به موقع 
بــه هم وطنان داخلی را نداشــته و صفوف انتظار 
خدمــات درمانــی در آنهــا بــه ماه ها و ســال ها 
می رسد، برای جذب گردشگران خارجی خط ویژه 
در نظــر گرفته اند و ســهم مردم از زمــان و منابع 
تخصیصی دولــت را با قیمت هایــی باورنکردنی 
به مشــتریان خارجی خود هبه می کنند.متأسفانه 
آنچــه در طرح تحــول ســلامت رخ داده، نه تنها 
نظام درمان کشــور را با مشکل مواجه کرده است، 
بلکه حواشی و پس لرزه های آن می تواند بسیاری 
دیگر از حوزه های کشور را نیز تحت تأثیرات منفی 
خود قرار دهد که گردشــگری سلامت یکی از این 
بخش هاســت.درواقع طرح تحول نظام ســلامت 
بــا افزایش بدهــی بیمه ها به مراکــز درمانی و با 
غیررقابتــی و غیراقتصادی کــردن درمان و فراتر از 
اینهــا با وابســته کردن بیمارســتان های دولتی به 
منابع و سرمایه های ملی، شرایطی را فراهم آورده 
که امروزه بســیاری از بیمارستان های دولتی که در 
ازای ارائه خدمات درمانی به مردم، توســط دولت 
سرپا نگه داشته شــده اند، برای جبران کسری های 
خود، چشــم به بازار گردشگری ســلامت دوخته 
و چــون آزادی عمل بیشــتری بــرای پایین آوردن 
قیمت های خــود دارند، می تواننــد عملا این بازار 
را نیز مثل ســایر عرصه های رقابتــی میان بخش 
خصوصی و دولــت، از آن خود کنند.بدون شــک 
قبل از بیمارســتان ها و مراکز درمــان خصوصی، 
این مردم هســتند که از این فراینــد لطمه خورده 
و روزبــه روز در صف های طولانی تری برای درمان 
خود به انتظار خواهند ایســتاد. این در حالی است 
که گردشگری سلامت اگر روی ریل خود قرار گیرد، 
می تواند ضمن جــذب میلیاردها دلار ارز، زمینه را 
برای ایجاد اشــتغال مســتقیم و غیرمستقیم برای 
میلیون ها نفر فراهــم آورد.یکی دیگر از وجوه این 
روند کــه می تواند گردشــگری ســلامت در ایران 
را دچــار مخاطره و رکود کنــد، پایین بودن کیفیت 
خدمات پزشــکی در بخش دولتی است. پرواضح 
است که وجه افتراق میان مراکز درمان خصوصی 
و دولتــی، رقابتی بودن بــازار در بخش خصوصی 
بوده که ایــن رقابت می تواند بــه افزایش کیفیت 
در ایــن حوزه بینجامد. این در حالی اســت که در 
بیمارســتان های دولتی به واســطه شــیوه تأمین 
منابع کــه عموما از محل اعتبــارات دولتی انجام 
می شــود، رقابت در پایین ترین سطح قرار داشته و 
همین عامل سبب شــده است که کیفیت خدمات 
نیــز پاییــن بیاید.بنا بر گفته معاون ســازمان نظام 
پزشــکی کشور، «دو هزار میلیارد دلار گردش مالی 
به صورت مستقیم در حوزه گردشگری وجود دارد 
که ســهم جمهوری اســلامی تنها هفت میلیارد 
دلار است، درحالی که با توجه به ظرفیت ها سهم 
ما بایــد پنج درصد این میزان می بــود». بنا بر این 
گفته، اگر ســهم ایران از بازار گردشــگری سلامت 
جهــان تحقق یابد، ســالانه صد میلیــارد دلار ارز 
وارد کشــور خواهد شد و ناگفته پیداست که چنین 
رقمی چه تأثیراتی می تواند بر سطح زندگی مردم 
ایران و ایجاد رونق اقتصادی و خارج شدن از رکود 
داشته باشــد.قطعا رسیدن به نقطه آرمانی در این 
حوزه، جز با سیاست گذاری صحیح و ایجاد امنیت 
روانی برای جلب سرمایه های بخش خصوصی به 

عرصه سلامت امکان پذیر نخواهد بود.

سیر تا پیاز اقتصاد در کشورهای 
توسعه یافته

تقریبا از ســال ۱۹۷۰ به این سو اتفاقی در اقتصاد  �
کشــورهای توســعه یافته امــروز می افتد که ســبب 
می شود سطح تولید این کشورها به شدت از کشورهای 
درحال توســعه امروز پیشــی بگیرد و فاصله ســطح 
تولید کشورهای توســعه یافته و درحال توسعه امروز 
از این ســال آغاز می شود. در شــرایطی که برای ایران 
ســطح تولید نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار گزارش شده 
است؛ برای کشور آلمان که جمعیت آن تقریبا با ایران 
یکسان اســت، بیش از ســه هزار میلیارد دلار سطح 
تولید گزارش شــده است.افزایش ســطح تولید برای 
کشورهای توسعه یافته در شرایطی اتفاق می افتد که 
نرخ رشد هرچند کاهش می یابد ولی رویه ای باثبات را 
طی می کند.اگر بخواهیم درباره تورم نیز صحبت کنیم 
تقریبا همان اتفاق که در ۱۹۷۰ برای سطح تولید ایجاد 
شده بود سبب شده است تورم کشورهای توسعه یافته 
امــروز تقریبا چیــزی نزدیک بــه هیچ رقــم بخورد.
تورم های ســالانه بالا در ایران در مقایسه با تورم های 
پایین و کاهنده کشــورهای توسعه یافته در چند دهه 
می توانــد اختلاف معناداری بین ســطح قیمت ها در 
ایران و کشــورهای توســعه یافته ایجاد کند.دو امر، از 
نمودار زیر فهم می شود: تغییرات افزایش نرخ ارز در 
ایران بیشتر از تغییرات قیمت است و نکته دوم سطح 
قیمت داخلی در ایران بیش از سطح قیمت خارجی 
است و این شکاف رو به افزایش است.حال سؤال این 
است که اختلاف در ســطح تولید، ثبات و عدم ثبات، 
تورم و... کشور در چیســت؟نمودار دیگر پیش گرفتن 
 OECD اعتبار داخلی از ســوی نهاد مالی کشورهای
به GDP این کشــورها را نشان می دهد و این موضوع 
نشــان دهنده برقراربودن ماهیت بلاعوض حمایت از 
تولید اســت.در ایران این نســبت همواره کمتر از صد 
درصــد بوده (و ممکن اســت روند افزایشــی آن نیز 
مرتبط با کاهش مخرج کسر یعنی کاهش سطح تولید 
یا افزایش صورت کسر یعنی افزایش اختصاص وام ها 
به خدمات تجاری که چندان نمی توان آنها را مولد در 
نظر گرفت، باشــد). حمایت در اقتصاد ایران، با انگیزه 
دریافت بخشی از عایدی تولید در قالب بازگشت اصل 
یا اصل و فرع ســرمایه مالی است که انجام می شود. 
به نظر می رسد همین توقف در حمایت به این صورت 
که حمایت در قالب وام باشد، سبب ارتقانیافتن سطح 

تولید و ایجاد تورم های بالا در ایران شده است.
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مطمئنــا افــرادی در داخل و 
می کنند  سعی  خارج،  به ویژه 
ایــران از این منبــع که می تواند از نفــت هم مهم تر 
باشد، محروم بماند و ایرانی ها نتوانند نقش مهم تری 

بازی کنند».
 یارجانــي تأکیــد دارد: «بایــد با چنــگ و دندان به 
صنعت نفت به عنوان یك پروژه ملی نگاه کنیم.» که 
«اگر از این نظر به حاشــیه رانده شــویم، به هدفشان 

رسیده اند».
  اتفاقــات سیاســی اخیر از جملــه حمله به  �

نفت کش ایرانی، پیش تر حمله بــه آرامکو و... از 
بعد ژئوپلیتیکی چه اثری روی بازار نفت می گذارد 

و قیمت را چقدر متأثر مي کند؟
ســطح قیمت نفت را در بازارهــای بین المللی، 
بورس های نفت شناخته شده دنیا به  ویژه در نیویورک 
و لنــدن تعیین مي کننــد و تحــولات ژئوپلیتیکی از 
عوامــل تأثیرگــذار در آن اســت؛ به ویــژه وقتی این 
تحولات، مســتقیما عرضه نفت را تحــت تأثیر قرار 
دهند. در نتیجه دو موردی که اشاره کردید، خصوصا 
حمله موشــکی به تأسیسات نفتی آرامکو از اتفاقات 
نادری بود که اگر شــرایط بازار نفت به گونه دیگری 
بــود و توازن فعلی را برای عرضه و تقاضا نداشــت، 
این اتفاق به تنهایی می توانســت قیمت های نفت را 
با شــوک بزرگی روبه رو کند که البته شاهد این اتفاق 
بــرای چند روز اول بودیم کــه قیمت ها تا ۱۵ درصد 
افزایش داشــت که در چهار ماهه قبل از آن بالاترین 
رقم بود، چراکه حــدود پنج درصد از عرضه جهانی 
را که ۵٫۷ میلیون بشــکه در روز است، یکباره از بازار 

حذف کرد.
  در ماجراي جنگ ایران و عراق، با حمله عراق  �

به کویت و آتش سوزي گسترده در چاه هاي نفتي 
کویت، قیمت نفت به شــدت افزایش یافت. چر 

این  بار افزایش قیمت متوقف شد؟
دلایــل مختلــف دارد؛ اول اینکــه کمبود عرضه 
در دنیــا نبــود و عرضه حتــی از تقاضــا بالاتر بود. 
کشــورهای مصرف کننده توانســته اند منابــع تأمین 
نفت خودشــان را تنوع ببخشــند، صحبت استفاده 
از ذخایــر اســتراتژیک آمریــکا از طــرف مقامات آن 
کشور و امکان دســتیابی عربستان به ذخایر خودش، 
نگرانــی کشــورهای مصرف کننده را کاهــش داد و 
افزایش قیمتی که اشاره شد، تداوم نداشت. در حال 
حاضــر، عرضه کنندگان متنوع شــده اند، نقش اوپک 
به ویژه عربســتان به عنوان تولیدکننده و متوازن کننده 
بازار کم رنگ شده اســت، آمریکا به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننــده جای عربســتان را گرفتــه، ذخایر عظیم 
اســتراتژیک نفتی دارد و به عنــوان یکی از بزرگ ترین 
مصرف کنندگان دنیا از مصرف نفت خاورمیانه بی نیاز 
است. در ســال های اخیر نقش گاز هم خیلی نسبت 
به گذشــته در تأمین انرژی کشــورهای مصرف کننده 
افزایش پیدا کرده اســت؛ به ویژه LNG بسیار اهمیت 
یافته و تولید LNG در خیلی از پتروشــیمی های دنیا 
جایگزین فراورده های نفتی شــده است. برای مثال، 
از ســال ۲۰۱۵ به بعد، گاز به عنــوان مهم ترین منبع 
اصلــی تولید برق آمریکا شــناخته مي شــود. نقش 
ســایر منابع تولیــد انرژی مثــل تجدیدپذیرها و تنوع 
آنها هم نباید فراموش شــود. مثــلا در اتحادیه اروپا، 
ســهم انرژی اتمی، انرژی های غیرفسیلی تجدیدپذیر 
به رقم صد درصد نزدیک شده است و گفته می شود 
اگر آلمان مجبــور به اســتفاده از نیروگاه های اتمی 
برای رسیدن به اهداف مبارزه با گرمایش زمین شود، 
این ســهم بالاتر خواهد رفت. حتی مصرف کنندگانی 
که جزء کلوپ کشــورهای توســعه یافته نیستند مثل 
چین، نزدیک به صد میلیارد دلار در ســال برای تولید 
انرژی های پاک سرمایه گذاری می کنند که نیمی از رقم 
این سرمایه گذاري در سطح جهان است. هند هم در 
حال حرکت در این مســیر است. این عوامل مشخص 
می کند چرا افزایش قیمت ادامه پیدا نکرده اســت. 
عامل مهم دیگری هم وجود دارد. از عوامل تأثیرگذار 
در بورس هــای نفتی که عمدتــا WTI در نیویورک و 
برنت در لندن است، نحوه انعکاس خبر یا واقعه ای 
که اتفاق افتاده در رسانه های تخصصی نفتی است. 
در بازارهای لندن و نیویورک، بازیگران متفاوتی وجود 
دارند. تولیدکنندگان و برخی از مصرف کنندگان بزرگ 
مثــل ایرلاین ها هم در این بــازار وجود دارند. یکی از 
فواید بازارهای بورس آینده این است که سهام داران 
می توانند در برابر بالا و پایین شدن قیمت ها، خودشان 
را بیمه کنند که به آن هجینگ (Hedging به معنای 
بیمــه قیمت در مقابــل خطرات احتمالی ناشــی از 
نوســانات قیمــت در بازار اســت) مي گویند. عده ای 
هم هستند که نقش عمده ای دارند مثل شرکت های 
ســرمایه گذاری مالــی خیلی بــزرگ میلیــاردی که 
به خصــوص در اروپا و آمریکا هســتند که فقط برای 
بورس بازی وارد می شــوند، یعنی ســهام می خرند و 
در صورت افزایش قیمت آن را می فروشــند و وقتی 
قیمت پاییــن می  آید، از بازار خارج می شــوند. کاملا 
مشــخص اســت  بازیگران متفاوتی در آنجا هستند. 
اتفاقی مثل حمله به تأسیســات نفتی آرامکو وقتی 
رخ می دهد، بســتگی بــه این دارد کــه اخبار چطور 
منعکس مي شوند. آیا می توانند بگویند اتفاق خیلی 

عمیق بوده است یا آرامش  به بازار برمي گردد.
  تداوم این حملات، اعتماد به نفت خاورمیانه  �

را تضعیف نمی کند؟
به دلایلی که اشاره کردم، نقش بی بدیل خاورمیانه 
دیگــر وجود نــدارد. البته بــه این معنا نیســت که 
اهمیتش کاملا از بین رفته باشــد، چون یکی از منابع 
خیلی مهم تأمین نفت دنیا به ویژه برای کشــورهای 

آســیا هنوز منطقه خاورمیانه است. آمریکا نیازش را 
از خاورمیانه بســیار کم کرده، روســیه توانسته است 
انرژی اروپــا را تأمین کند. گرچه هنــوز هم وارداتی 
دارد، اما خاورمیانه هنوز برای کشورهایی مثل چین، 
هند، ژاپن و کل آسیا اهمیتش را از دست نداده است. 
در نتیجه نگرانی برای امنیت این منطقه وجود دارد.

  آیا نگاه های بازار آینده و کاغذی نفت از نفت  �
خاورمیانه به سمت بازارهای نفت دیگر می رود؟ 
یا هنوز نفــت خاورمیانــه در رأس اهمیت باقی 

می ماند؟
دو بورس نیویورک و لندن تقریبا بلامنازع هســتند 
و تعیین قیمت می کنند و همه از آن پیروی می کنند. 
در نتیجــه هنوز تحولات خاورمیانــه در جهت گیری 
قیمت ها در این بورس ها مؤثر اســت، اما تلاش شده 
است بورس دیگری هم در عمان یا دوبی باشد، با این 
حــال، آنها اهمیت چندانی ندارنــد و اهمیت اصلی 
را بورس نیویورک و لنــدن دارند. در نیویورک و لندن 
قیمت ها به دلار اســت و همین اهمیت دلار را نشان 
می دهــد چــون در معاملات نفتی وقتــی قیمت به 
دلار تعیین می شــود، معلوم است چقدر تقاضا برای 
دلار وجود خواهد داشــت. در نتیجه اقداماتي مبني 
بر آنکه نفت را غیر از دلار با ارزهای دیگری تســویه 
کنند، خیلی مقبول غرب به ویژه آمریکا نیست. به جز 
ایران و چند کشــور دیگر که قیمت نهایی را از دلار به 
پول دیگری تبدیل می کنند، چین از سال ۲۰۱۸ بورس 
شانگهای را راه انداخته است و تلاش مي کند یوان را 
جایگزین دلار کنــد. طبیعتا خیلی ها خصوصا آمریکا 
تلاش کردند این بورس موفق نباشد. آینده این بورس 
خیلی مهم اســت و اگــر موفق شــود، در عملکرد 
بورس هــای نفتی و تعیین قیمــت نفت در بازارهای 

بین المللی مهم خواهد بود.
  بــه تازگي روســنف روســیه هــم دلار را از  �

معاملات نفتي خود حذف کرده است...
روســیه هم در سنت پترزبورگ سعی می کند نفت 
خام خودش را به عنوان شاخص جا بیندازد،  اما هنوز 
موفق نشده اســت. وقتی یک بورس موفق است که 
بازیگران بین المللی و حجم معاملات زیادی داشــته 
باشد. مثل WTI و لندن که چندین ده برابر معاملات 
فیزیــکال، نفت واقعی را روی کاغــذ خرید و فروش 
مي کنند، اما این اتفاق هنوز در سنت پترزبورگ نیفتاده  
و اکنون بورس شــانگهای خیلی مهم اســت که در 

آینده چه خواهد شد.
  به تازگی مذاکرات روســیه به عنوان میانجی  �

برای ایران و عربســتان انجام شــد. تداوم شوک 
در منطقه از جنگ تا حملات، به معنای شکســت 
مذاکرات ایران و عربستان برای حفاظت از نفت 

خاورمیانه و کنترل قیمت در سطح جهان است؟
طبیعی است رابطه ایران و عربستان پیچیده بوده 
و پیچیده تر شــده است. خیلی از کشورها با توجه به 
شــرایط خودشــان توانسته اند از این شــرایط به نفع 
خودشان استفاده کنند و شــاید در درجه اول آمریکا 
بهترین اســتفاده را برده که توانسته  است میلیاردها 
دلار اسلحه به عربستان بفروشد. شاید از نظر سیاسی 
بتوان گفت اسرائیل هم خیلی از این شرایط استفاده 
کرده اســت چــون توانســته منطقه را بــا فاصله از 
اطــراف خودش، در حال بحران نگه دارد تا توجه به 
اتفاقاتی که در اســرائیل می افتد، کمتر شود. روسیه 
هم طبیعی اســت در هر حرکتش به عنــوان بازیگر 
مهم (روسیه، عربســتان و آمریکا جزء تولیدکنندگان 
بزرگ دنیا هســتند) چه اقداماتي انجام دهد. روسیه 
به دلیل مســائل کریمــه با تحریم ها مواجه اســت. 
با  وجود این، به تازگی شــاهد هســتیم توانسته است 
قراردادهای خیلی بزرگي را با عربســتان امضا کند و 
بعید می دانم فروکش کردن رفت وآمدها، شکســت 
طرح روســیه باشــد. در مجموع احســاس می کنم 
همان طور که روسیه توانست در سوریه نقش آفرینی 
کند، هنوز هم می خواهد در رابطه با ایران و عربستان 
نقشی را بازی کند. گرچه روابط پیچیده تر از آن است 

که بتواند خیلی سریع به نتیجه برسد.
  یکی از راه هایی که در کنفرانس نفت و نیرو بر  �

آن تأکید شد، جذب سرمایه خارجی برای توسعه 
صنعت نفت است. در شرایط تحریمی و احتمال 
تحریم های مجدد (بــا فرض رفع تحریم ها)، بهتر 
نیست وابستگی به سرمایه های خارجی را کاهش 
دهیم؟ این میزان تأکید روی سرمایه های خارجی 
برای توســعه صنعت نفــت را چطــور ارزیابی 

می کنید؟
صنعــت نفت به  ویــژه آنچــه امروز شــاهدش 
هســتیم، صنعتی بین المللی اســت. زمانی هســت 

که شــما بازیگر بزرگی هســتید و در شــرایط عادی 
خیلی ها علاقه مند به ســرمایه گذاری هســتند، چون 
شــاید تکنولوژی موردنیــاز برای تولیــد و نگهداری 
بهینــه و حتی مصرف بهینه را نداشــته باشــید. این 
صنعــت نیازمند تعامل با دنیاســت. ولی گاهی مثل 
شرایط امروز، ســخت ترین تحریم ها را علیه صنعت 
نفــت تحمیــل می کنند. شــرکت  ها با وجــود اینکه 
قــرارداد دارند، مجبور می شــوند از همکاری با ایران 
به خاطر حجم بالای روابط با آمریکا منصرف شوند. 
طبیعی اســت کارکردن در این شرایط سخت است. 
با این حــال، ما نمی توانیم کاملا خودمــان را از دنیا 
جــدا کنیــم. در عین حال کــه باید به دنبــال منابع 
داخلی باشــیم. باید تلاش کنیم بــه رابطه تعامل یا 
حفــظ رابطه ادامه دهیم، وگرنــه در دامی می افتیم 
که برایمان گســترده اند؛ دامی که می خواهند ما را از 
بازار نفت و گاز دنیــا حذف کنند. در حالی که حضور 
ما در ســطح بین المللی به عنوان تأمین کننده نفت و 
گاز فقط مسائل مالی نیست. به عنوان مسئله امنیت 
ملی مطرح اســت که باید منافع خودمان را با جهان 
گره بزنیم. تحریم ها همیشگی نیستند. در گذشته هم 
بوده و قطع شــده اســت. باید یاد بگیریم در شرایط 
تحریم حداقل روابط را داشته باشیم و برای زمانی که 
شــرایط مهیاست، آماده باشــیم. نه اینکه اگر شرایط 
دوباره مهیا شــد، همان مسیر اشــتباه قبلی را برویم. 
تأکیــد می کنم در حــال حاضر، بایــد نگاهمان برای 
حفظ تعامل با دنیا با تأکید بر اهمیت آســیا باشــد. 
یعنــی باید اکنون برای آینده بعــد از تحریم ها یا دور 
دوم انتخاب شــدن (یا نشــدن) ترامپ، برنامه داشته 
باشیم. بر اساس آمار و اطلاعات سازمان بین المللي 
انرژي، در ۲۰ ســال آینده تا ۲۰۴۰ میلادي، آن طور که 
در گزارش هــای اخیر اوپک هم هســت، هنوز چین و 
هنــد بزرگ تریــن واردکننده های نفتــی خواهند بود 
و نمی توانیم نســبت به این قضیه بی تفاوت باشیم. 
بنابراین باید آماده باشیم که به محض برداشته شدن 
تحریم هــا، در عمــل با این کشــورها به  ویــژه چین 

رابطه مان را عمیق تر کنیم.
  ابزارهای مالی برای فــروش نفت ایران، به  �

ســبب تحریم ها، با محدودیت های قابل توجهی 
روبه رو شده است. به نظر شما چه ابزارهای مالی 
می تواند به کمک فروش نفت و شــاید گاز ایران 

بیاید؟
 باید دنبال راهکارهایی باشــیم که در حال حاضر 
ممکن اســت نیازی به جابه جایی پول هم نداشــته 
نباشد. چین را به عنوان موردي مثال می زنم. چون در 
بســیاری از موارد توسعه ای که چین در ۴۰ سال اخیر 
کرده، غیرقابل باور اســت. چیني ها پروژه های خیلی 
عظیم در دنیــا دارند. در مقابل آن، اوباما سیاســتی 
را از طریــق همــکاري با ۱۲ کشــور صنعتی بزرگ و 
کشورهای آســیایی بزرگ و آمریکای لاتین در حاشیه 
اقیانــوس آرام بــرای کنتــرل چین در پیــش گرفت. 
خیلی ها می گویند چرا برجــام طوری بود که ترامپ 
توانســت آن را به هم بزنــد. ترامــپ موافقت نامه 
پاریس را که ۲۰۰ کشــور امضا کرده بودند، به راحتی 
قبول نکــرد، در حالی که دولت قبلــی آمریکا ایجاد 
کرده بود اما از ژانویه ۲۰۱۷ کنار گذاشــت. در نتیجه 
چین برنامه عظیم ابریشــم جدید (یك کمربند- یك 
راه) را ایجــاد کرد. بر مبناي این طرح، چین تا ســال 
۲۰۴۰ که قرار اســت صدســالگی به قدرت رســیدن 
دولتش را جشــن بگیرد، بتوانــد ۹۰۰ میلیارد دلار در 
زیربنای کشــورهایی که با آنهــا می خواهد همکاری 
کند، ســرمایه گذاری کنــد. باید از امکانــی که وجود 
دارد با تعمیق روابطمان استفاده کنیم. ممکن است 
منابع داخلی اســتفاده شــود، اما نمی توان مســئله 
تکنولوژیکی را  به راحتي حل کرد. طبیعی است  باید 
ســود معقولی در نظر گرفته شود که بتواند مردم را 

برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ترغیب کند.
  به نظر شما می توانیم از سرمایه داخلی برای  �

توسعه صنعت نفت و گاز بهره مند شویم؟
منابــع داخلــی اهمیــت دارد. می تــوان ســود 
معقول و شــفافیت ایجــاد کرد کــه علاقه مندی به 
وجود بیاید. اعتمــاد عمومی به دلیل اتفاقاتی که در 
برخــی بخش ها رخ داده مثــل واگذاری ها، تا حدی 
شاید سرمایه گذاری را ســخت کرده است؛ در نتیجه 
با شــفافیت بیشــتر و برخورد با کســانی که اعتماد 
عمومی را خدشــه دار می کننــد، به خصوص اگر این 
نوع برخوردها کاملا برای همه گروه ها یکسان باشد، 
می تــوان اعتمــاد را برگرداند. به هر حــال، باید باور 
کنیم این صنعت ملی ترین صنعت ماست و بابت این 
صنعت و دســتیابی به آن در این مملکت کودتا شده 

است و متأسفانه این کودتا زمانی رخ داد که به دلیل 
مسائل جناحی و شخصی اختلافات بالا گرفته بود. با 
درس گرفتن از گذشــته به  ویژه در این صنعت خاص 
باید منافع ملی را در نظر بگیریم و کســانی را که در 
این حیطه کار می کنند، لااقل در داخل، دچار مشــکل 
نکنیــم و بدانیــم فرقی نمی کند چه دولتی ســر کار 
باشد. این صنعت باید به بهترین وجه اداره شود. باید 
ببینیم آن قدر توانســته ایم به این صنعت برســیم که 
شرکتی در سطح بین المللی ایجاد کنیم؟ نتوانسته ایم 
به دلیل کلی از مسائل و انتظاراتی که از این صنعت 
وجود دارد. مسئله وزارت نفت در تأمین بودجه یکی 
از فشارهاســت که اگر ادامه داشته باشد، توانی برای 
شرکت نفت نمی ماند که خودش را به روز کند. مثالی 
می زنم. برخــی می گویند می توانیم از نروژ که خیلی 
موفق بوده اســت، یــاد بگیریم. این قیاس درســت 
نیست. در نروژ در سال ۱۹۶۹ نفت پیدا شد و در سال 
۱۹۷۱، تولید نفتش شــروع شد و کشور پیشرفته ای با 
جمعیــت کم بود. یعنی اگر نفت هم پیدا نمی شــد، 
درست است مثل امروز خیلی ثروتمند نبود اما کمتر 
از دانمارک و فنلاند هم نبود. در نتیجه قابل مقایسه 
با ما نیســت. آنچه با ما قابل مقایســه است، شرایط 
روسیه اســت. روســیه تولیدش از حدود ۱۲ میلیون 
بشکه در فروپاشی اوایل دهه ۱۹۹۰، به شش میلیون 
بشکه رسید. چه شد که توانستند دوباره به تولید قبل 
برگردند؟ غیر از اینکه توانســتند با دنیا تعامل کنند و 
به نتیجه برسند؟ روسنف یک نمونه اش است. آیا ما 
می توانیم تصور کنیم که مثلا صدراعظم سابق آلمان 
آقای شرودر را رئیس هیئت مدیره خودمان بگذاریم؟ 
بین المللی شــدن بسیار مشکل است. به شرکت هایی 
مثــل پتروپارس باید کمک کنیــم و این قضیه را ملی 
ببینیم نه جناحی. ایرانی های خارج از کشــور را هم 
نبایــد فراموش کنیم چون می توانند با منابع عظیمی 
کمک کنند، اما متأســفانه به نظر می رســد برنامه ای 
وجــود دارد که ایــن جدایی را عمیق کننــد. یادمان 
نرود چین و هند در شــروع پیشرفت  اقتصادی شان از 
هندی ها و چینی های خارج از کشور که خیلی چیزها 
یاد گرفته بودند، استفاده کردند، ولی به نظر می رسد 
ما در این مســیر خیلی موفق نبودیم، درحالي که اگر 
چنین اتفاقــی بیفتد، اعتماد متقابلــی ایجاد خواهد 
شــد. مطمئنا افرادی در داخل و به ویژه خارج، سعی 
می کنند ایــران از این منبع کــه می تواند از نفت هم 
مهم تر باشــد، محروم بماند و ایرانی ها نتوانند نقش 

مهم تری بازی کنند.
  راه حل هایی مانند انتشــار اوراق فروش نفت  �

برای جذب ســرمایه های داخلی چقدر می تواند 
کارا باشد؟

باید انواع روش ها را دنبال کنیم تا مشــخص شود 
کدامشان می تواند جذاب باشد. مهم است که اعتماد 
عمومی وجود داشــته باشد و در کنار آن، جذاب هم 
باشــد. نمی توانیم با تکیه بــه اینکه یك روش موفق 
مي شــود یا خیر، اقدام دیگري نکنیــم. باید مقدمات 
را فراهــم کنیم و دنبال راه  های جدید باشــیم. چون 
شرایط عادی نیســت و بسیار سخت است. در نتیجه 

باید دنبال راه های غیرمعمول هم باشیم.
  حضور در معاملات کاغذی بازار نفت و فروش  �

نفت ایران از این طریق در بازارهای بین  المللی را 
چطور ارزیابی می کنید؟ با محدودیت های تحریم، 
امکان معاملات کاغــذی نفت ایران اصولا وجود 

دارد؟
خوب است که ایراني  ها با حضور در بازار کاغذي، 
معاملات کاغــذي نفت را یاد بگیرند. ولی این باعث 
نمی شود نفت بیشتری بفروشیم. شرکت خارجی که 
نمی تواند بیاید. چون باید شفافیت باشد. شرکت های 
زیادی باید حضور داشــته باشــند. بازارهای بورس 
خیلی پیچیده است. سال هاست چینی ها و روس ها 
تــلاش می کنند  بــدون کوچک تریــن محدودیتــی 
بورس ها را داشــته باشند، ولی هنوز موفق نشده اند. 
در نتیجه می توانیم به عنوان دست گرمی خودمان را 
برای شــرایط بعد از تحریم آماده کنیم. نباید دست 
روی دســت بگذاریم که تحریم ها برداشــته شود تا 
قدم برداریم. بایــد برای روزهایی که تحریم نخواهد 
بــود برای همکاری بــا چین و هند آماده شــویم. با 
شروع برخی پروژه ها به صورت امانی در مقابل نفت 
و گاز، مي توانیم آینده اقتصادمان را تضمین کنیم. این 
کار شــدنی است، به شرط اینکه یکپارچه عمل کنیم 
و منتظر تغییر دولت و رفتن این و آن نباشــیم. اینها 
را به عنــوان پروژه های ملی ببینیم و اگر تغییری هم 
رخ دهد، کســی نتواند این مسیر استراتژیک را تغییر 
دهــد.  به تازگی کتابــی را به نام «آینده، آسیاســت» 
خوانده ام که پاراگ خانا، نویسنده آمریکایي- هندي 
که خود یکي از صاحب نظران استراتژیك-ژئوپلیتیك 
جهان به شــمار مي رود، آن را نوشــته اســت. او در 
ایــن کتاب می گوید اگر قــرن ۱۹ متعلق به اروپا بود، 
قرن ۲۰ آمریکا، قرن ۲۱ حتما متعلق به آسیاســت. 
اقتصاد جهانی در حال پیداکردن نظمی نوین است. 
یک سیســتمی در حال پاگرفتن اســت و این سیستم 
خیلی وســیع است؛ از خلیج فارس و حتی مدیترانه 
تا روســیه و ژاپن و اســترالیا را دربــر می گیرد. چین 
پررنگ تریــن نقش را دارد. هند، اندونزی و تایلند هم 
هســتند که بزر گ ترین گروه جمعیتی جهان خواهند 
بود. خیلی از اینها در حال توســعه ســریع هســتند 
و سیســتم تک بعدی را از بین خواهند برد. سیســتم 
اقتصادی آســیا از مجموع آمریکای شــمالی و اروپا 
بزرگ تر  و نیمی از جمعیت دنیا را در خود جاي داده 

است.
ادامه در صفحه ۱۰

دام نفتي برای ایران
باید با چنگ و دندان صنعت نفت را نگاه داریم، اگر از این نظر به حاشیه رانده شویم، به هدفشان رسیده اند
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